
الرکن الثاني في المطلقة 

رکن دوم: زنی که طلاق داده شده (مطلقه) 

وشروطها خمسة:

پنج شرط دارد: 

الأول: أن تـكون زوجـة، فـلو طـلق المـوطـوءة بـالمـلك لـم يـكن لـه حـكم. وكـذا لـو طـلق أجـنبية وإن تـزوجـها. وكـذا 
لـو عـلّق الـطلاق بـالـتزويـج لـم يـصح، سـواء عـين الـزوجـة كـقولـه: إن تـزوجـت فـلانـة فـهي طـالـق، أو أطـلق كـقولـه: 

كل من أتزوجها.

اول: اینکه آن مـطلقه همسـرش بـاشـد؛ پـس اگـر کنیز خـود را طـلاق دهـد اعـتباری نـدارد. اگـر زن بیگانـه ای را نیز 
طلاق دهد همین حکم را دارد، حتی اگر بعداً با او ازدواج کند. 

همچنین اگـر طـلاق را مشـروط بـر ازدواج کند، صحیح نیست؛ چـه زن را مـشخص کند  ـمـانـند اینکه بـگوید: «ان 
تـزوجـت فـلانـة فهی طـالـق» (اگـر بـا فـلانی ازدواج کردم او طـلاق داده شـده اسـت) ـ و یا اینکه بـه طـور کلی بـگوید: بـا هـر 

کس که ازدواج کردم او طلاق داده شده است. 

الثاني: أن يكون العقد دائماً، فلا يقع الطلاق بذات العقد المؤقت. 

 ( 1دوم: عقد، دائم باشد؛ پس طلاق بر زنی که عقد موقّت شده است واقع نمی گردد.(

الـثالـث: أن تـكون طـاهـرة مـن الـحيض والـنفاس، ويـعتبر هـذا فـي المـدخـول بـها، الـحائـل، الـحاضـر زوجـها، 
لا الــغائــب عــنها مــدة يــعلم انــتقالــها مــن الــقرء الــذي وطــأهــا فــيه إلــى آخــر. فــلو طــلقها وهــما فــي بــلد واحــد، أو 

غائباً دون المدة المعتبرة، وكانت حائضاً أو نفساء كان الطلاق باطلاً، علم بذلك أو لم يعلم.

سـوم: اینکه زن از حیض یا نـفاس پـاک بـاشـد، و این شـرط در مـورد زنی مـعتبر اسـت که حـامـله نـباشـد، بـا او نـزدیکی 
شـده و شـوهـرش نـزدش بـاشـد، نـه زنی که شـوهـرش مـدتی در سـفر بـاشـد، بـه طـوری که مـطمئن بـاشـد زنـش از آن دورۀ 
پـاکی که بـا او نـزدیکی کرده بـه دوره پـاکی دیگری مـنتقل شـده اسـت. پـس اگـر زن را در حـالی طـلاق دهـد که هـر دو در 
) اسـت و زن در حیض یا نـفاس بـاشـد،  2یک شهـر هسـتند و یا مـرد در سـفری اسـت که مـدتـش کمتر از مـقدار مـعتبر(

طلاق باطل است، چه این مطلب را بداند یا نداند. 

1- مردي که قصد دارد از زن عقد موقتش جدا شود باید باقی ماندة  زمان را به او ببخشد و نیاز به خواندن صیغۀ طلاق نیست. (مترجم)

2- مدت  زمانی که با گذشت آن مطمئن می شود که همسرش از پاکی که در آن با او نزدیکی کرده خارج و وارد پاکی دیگري شده است. (مترجم)



أمـا لـو انـقضى مـن غـيبته، مـا يـعلم انـتقالـها فـيه، مـن طهـر إلـى آخـر ثـم طـلق صـح ولـو اتـفق فـي الـحيض. 
وكــذا لــو خــرج فــي طهــر لــم يــقربــها فــيه جــاز طــلاقــها مــطلقاً، وكــذا لــو طــلق الــتي لــم يــدخــل بــها وهــي حــائــض 

كان جائزاً. ولو كان حاضراً وهو لا يصل إليها، بحيث يعلم حيضها، فهو بمنزلة الغائب. 

امـا اگـر مـدتی در سـفر بـاشـد که مـطمئن بـاشـد همسـرش از آن دورۀ پـاکی بـه پـاکی دیگری مـنتقل شـده و طـلاق بـدهـد، 
طـلاق صحیح اسـت، حتی اگـر بـعداً مـشخص شـود که زن در لحـظۀ طـلاق، حـائـض بـوده اسـت، و همچنین اگـر مـرد در 
) جـایز اسـت او را طـلاق بـدهـد، و همچنین اگـر زنی را  3دورۀ پـاکی که بـا زن نـزدیکی نکرده اسـت از نـزد او بـرود، مـطلقاً(

که با او نزدیکی نکرده در زمانی که حائض است طلاق دهد، طلاق صحیح می باشد. 
اگـر مـرد در سـفر نـباشـد ولی دسـترسی بـه زن نـداشـته بـاشـد بـه گـونـه ای که از وضعیت حیض بـودن یا نـبودن او خـبر 

نداشته باشد، همانند کسی است که در سفر قرار دارد.   

الـــرابـــع: أن تـــكون مســـتبرئـــة، فـــلو طـــلقها فـــي طهـــر واقـــعها فـــيه لـــم يـــقع طـــلاقـــه. ويـــسقط اعـــتبار ذلـــك فـــي 
الـيائـسة، وفـيمن لـم تـبلغ الـحيض، وفـي الـحامـل والمسـترابـة بشـرط أن يـمضي عـليها ثـلاثـة أشهـر لـم تـر دمـاً، 

معتزلاً لها. ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.

چـهارم: اینکه زن در پـاکی قـرار داشـته بـاشـد که بـا او نـزدیکی نشـده اسـت، پـس اگـر زن را در آن پـاکی که بـا او 
نزدیکی کرده است طلاق دهد، طلاق صحیح نیست. 

تـوجـه: وجـود این شـرط در این افـراد لازم نیست: زن یائـسه، زنی که هـنوز بـه سـن حیض شـدن نـرسیده اسـت، زن 
حـامـله، و زنی که بـه سـن خـون دیدن رسیده امـا حیض نمی بیند بـه شـرط آن که سـه مـاه بـگذرد و خـونی نبیند و اگـر این 

زن را پیش از گذشتن سه ماه از زمان نزدیکی طلاق دهد، طلاق واقع نمی شود. 

الـــخامـــس: تـــعيين المـــطلقة، وهـــو أن يـــقول: فـــلانـــة طـــالـــق، أو يـــشير إلـــيها بـــما يـــرفـــع الاحـــتمال. فـــلو كـــان لـــه 
واحــدة، فــقال: زوجــتي طــالــق، صــح لــعدم الاحــتمال. ولــو كــان لــه زوجــتان أو زوجــات، فــقال: زوجــتي طــالــق، 

فإن نوى معينة صح، ويقبل تفسيره. وإن لم ينو يبطل الطلاق لعدم التعيين. 

پنجـم: مـشخص کردن زنی که می خـواهـد او را طـلاق دهـد، بـه این صـورت که بـگوید: «فـلانـة طـالـق» (فـلانی طـلاق 
داده شده است) و یا به گونه ای که هیچ ابهامی نداشته باشد به او اشاره کند. 

اگـر یک زن داشـته بـاشـد و بـگوید: «زَوجتی طـالِـق» (زنـم را طـلاق دادم) طـلاق صحیح اسـت، چـون احـتمال دیگری 
وجود ندارد. 

اگـر دو یا چـند زن داشـته بـاشـد و بـگوید: «زنـم را طـلاق دادم» اگـر زن خـاصی را قـصد کرده بـاشـد، طـلاق صحیح 
اسـت و مـنظورش پـذیرفـته می شـود و اگـر شـخص خـاصی را قـصد نکرده بـاشـد بـه دلیل مـشخص نـبودنـش، طـلاق بـاطـل 

است. 

3- مدت سفر کوتاه باشد و یا زیاد، زن در حیض باشد یا نباشد. (مترجم)



ولـــو نـــظر إلـــى زوجـــته وأجـــنبية، فـــقال: إحـــداكـــما طـــالـــق، ثـــم قـــال: أردت الأجـــنبية، قـــبل. ولـــو كـــان لـــه زوجـــة 
وجــارة كــل مــنهما ســعدى، فــقال: ســعدى طــالــق، ثــم قــال: أردت الــجارة يــقبل. ولــو ظــن أجــنبية زوجــته، فــقال: 
أنـت طـالـق، لـم تـطلق زوجـته؛ لأنـه قـصد المـخاطـبة. ولـو كـان لـه زوجـتان: زيـنب وعـمرة، فـقال: يـا زيـنب، فـقالـت 

عمرة: لبيك، فقال: أنت طالق، طلقت المنوية لا المجيبة. 

اگـر بـه زنـش و زن بیگانـه ای نـگاه کند و بـگوید: «اِحـداکُما طـالِـق» (یکی از شـما دو نـفر را طـلاق دادم)، سـپس بـگوید 
منظورم زن بیگانه بود از او پذیرفته می شود. 

اگــر دارای یک زن و یک کنیز بــاشــد که هــر دو (بــه عــنوان مــثال) «سُــعدی» نــام دارنــد و بــگوید: «سُــعدی 
طالِق» (سُعدی را طلاق دادم) و بعد بگوید منظورم کنیز بود، از او پذیرفته می شود. 

اگـر زن بیگانـه ای را گـمان کند که همسـرش اسـت و بـگوید: «انـتِ طـالـق» (تـو را طـلاق دادم) زنـش طـلاق داده 
نمی شـود، چـون او مـخاطـب را قـصد کرده اسـت. اگـر دو زن داشـته بـاشـد، بـه نـام هـای زینب و عُـمره، و زینب را صـدا بـزنـد 
و عـمره جـواب دهـد و بـگوید: «تـو را طـلاق دادم» هـمان کسی که در نیتش بـوده اسـت طـلاق داده می شـود، نـه کسی 

که جواب داده است. 


